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چکيده
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 مقدمه

امااکنونکردقدمدرراهپررهرویگذاشتهاستیمپژوهندهدرآغازاینجستارفکر

درخصوصداستاناسفندیاربهصورتویژهدرسانبعرضهبایدبوددوسالپسازحد

استبهقولمولاناهرکسیازظنخودشدیارمننشدهیافتهوجامعرؤثحتییکاثرم

نگردیکیاوستایییمیکیفلسفینگردیمنگردیکیسیاسییمیکیقومیداستاندراین

نگردیمعرفانییکینگردیموظیفهنگردبرحسبیمهمدارانیکیقانوننگردیموعرفانی

یکیسامراداندیمعطارگرهمیزندویکیسیمرغرامرغبلعندهیکیسیمرغراباسیمرغ

بازبرخیبادانستنخردگراییمطلقفردوسیباسازودیگرینیرنگداندوفسونیمسیاس

ریسمان و هفتآسمان پیوند در سعی هفتمرحلههاخوانبافی با اسفندیار و رستم ی

باسیمرغ دارندودرصددایجادمواثیقبینسیمرغعطاروابنسینا سلوکعرفانیرا

اسفندیاردررستموداستانآشیانهامادانندکهعنقارابلنداستیمبااینکههستندفردوسی

طر پردازشیبهعللومقدمهوعلتموضوعیواستکاملحیشاهنامهیکداستانبا

آنهادریداردبهموضوعازنگاهقهرمانانوچگونگیبرخوردهادرخودراکافیهاییزهانگ

پرداختهبخوبیوعللمحرکیابازدارندهباورهایآنانتغییریاعدمتغییررفتارباتوجهبه

اینجستارحماسیورخدادهایثهداستوحاشده آنچهدر دارد درخود بهبحثرا

بادرهمۀجهاتتمامیداستانرستمواسفندیاراستبصورتطولیوگذاشتهشدهاست

هایموضوعییبرجستگبااستفادهازنمایهسازیبرخواستهازیوةغیررواییوشاستفادهاز

یهاعلتوصورتگرفتهاستونیز_یهۀدواسبش_نوبهار_.ترنجبویامثلهاداستان

تفاوت مدر جهت در داستان قهرمان اسفندیار کردار و گفتار و دینی بهیشخصیت ل

اندکهدرمبارزهبااعلامشدهسیمرغوپشوتنوخوداوناتبیادرکههایاهوراییویژگی

.بودهاستدشمناندینزردشتاهریمنانو

خواستنوطلبیقدرتبرابرامدرآزمندیمثلاسفندیاراهوراییغیرگفتاروهاکنشنیزو

پسرشطلبیافراطیگفتارتلخبامادرشکتایونوبهمنجنگازپدروپادشاهیبهلجاج

رواوپدرشگشتاسبراپیوبارستموزالداشتندیجنگبازموپشوتنبرادرشکهاورااز

داردولغزششریشهدرباورشوباورنیکبهگفتارداندیوبدوننقصمراستینپیامبر
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گیریرستمدستاسفندیارخواستدرونیگشتاسبازاینارادةخاممرگدارداشینید

داستانفردوسیستا آغاز رادر اینامر ذهنخواننده استدر داده دیدقرار زاویه و

حددانایکلداستاناستعلابخشیدهاستشناختازگشتاسبدردررادرداستانخواننده

رستمبهدلیلیۀهایچندلایاربهعللعدمپذیرشدرخواستبصورتیکههرجایاسفند

کهاسفندیارچقدردرپذیرشیابدیدرمفوراًخوانندهکندیاشارهمشتبعیتدینیازپدر

فااینموضوعدر نیتاهریمنیداردوحشاشتباه اسفندیاراواستپدر پیروراستینرا

فردوسیپنداردیمزرتشت یکیآشتییکیجنگجو»بقول «ید گفتاریرفتاریوتکیه

نهکردارپیامبردینبهیبرشراندیشیپدرشگشتاسباستواراستپیروراستیناسفندیار

نیک پندار و گفتار اینماوزردشتیو اینیۀ در اساسیچالشدرشخصیتاسفندیار

 .استیتیب1672داستان

 تحقيق ۀپيشين

ایشاندراینکتابدرمقالۀخویش«1381دمندنپهلوانوروانخرت»مسکوبشاهرخ

اندومعتقدنداخلاقدراوستادوبنیهایاخلاقیدراوستاراموردبررسیقراردادهاصل

هایشاهنامهاستنیکیوبدی،اهوراییواهریمنیوباوردارندکهایناندیشهدرداستان

هایشاهنامهایندوبُنجانمایۀجنگفردوسیمؤثرافتادهوتسریداشتهاستوتضادبین

 بودهاست.

گویانوآزمنداننقشمؤثرتریدرجریانگرایان،دروغدروجبهاعتقادشاهرخمسکوب

کاووسیرهژگوییافراسیاب،هومان،هادارندمثلاًدرداستانرستموسهرابدروغداستان

گفته دروغ سهراب به رستم خود سهرابو مرگ فاجعه و خورداند دررقم است ه

وقهرمانانراستیهاستواسفندیارهمدروغگشتاسببهاسفندیارباعثمرگاوشدرستم

 را آنان آزادان»که یزن« و بداقبالی دچار است وکژینامیده روزگارباادسرنوشت ر

سودینبردهگردیده راستیخود ثمره از و دراند ایشان میاند. گویند،خصوصشاهنامه

،ودرادامه«ترینکتابدورهاسلامیماستترینکتابکهنوشاهنامهبزرگستابزرگاو»

.«هایگذشتۀمارادرخودمتبلورساختهاست.بینیواندیشهشاهنامهجهان»نویسندکه،می
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نادر-ترجمهب-اخلاققهرمانیواخلاقرسمیدرشاهنامه»رشارلهانریدوفوشکو

ایشاندرامتدادعنوانمعتقدد.(روانخردمنعهمقالاتتنپهلوانو)ازمجمو«1381،زاده

هایشاهنامههستندوباوردارندکهدرکنارهرپادشاهیکهنمادبهایندونماددرداستان

وعاملداشتهاستاستمشاوریخردمندکهنمادخرداوستهمقرارقدرتوتنپهلوان

عاملمؤثرهایسرنوشتسازدرتکوینداستان خواهیباتکیهبردادگریوکینشاهنامهرا

هاییبامحورهمانموردیکهدرتئوریهایامروزیبهآنجنگدانندیمگیپیشهلتعدا

(1392ر.ک:نورمحمدی،)،سنتآگوستینۀهایعادلانعدالتخواهیتحتعنوانکلیجنگ

 معصومکر.)مداریاسلامیواخلاقدلانهاسلامیعاهایجنگیا : نامندی(م218:1397ی،

اندکهدرنوعدرطولشاهنامهذکرکردههاالبتهآماریهمدرخصوصکاربردبرخیکلمه

.خودکارجدیدیاست

 جلال مطلق داستان»خالقی از برخی در درام شاهنامهعناصر مجموعه«)1337،های

امبطورمبسوطیبهداستاندرحثامبدرمبحثسوماز(مقالاتتنپهلوانوروانخردمند

.انداسفندیارپرداختهرستمو

اولآنکهاسفندیاردانندیاینداستانرادرگیریبینفقطدوخصلتدردوقهرمانم»

دومفرمانبرداریودفاعازنظامحاکمبارستمجنگیدهاستویفۀوظهصرفاعتقادب

استرستمهمبخاطرحفظحیثیتپهلوانیوآزادیآنکه اسفندیارکنارنیامده «فردیبا

(1337:63)خالقیمطلق،

مقداریازدلایلساختاریاینستیزهستنداماهمانطورکهدراینجستارهاینالبتها

.ستیزحداقلدرخصوصاسفندیارنیستندۀتنهاادلاینهاهیددیداخو

رااستاوخودطلبدرتق،آزمنداسفندیارداردیمنقدنظرایشاناشعارپژوهندهدر

وفغفورچینداستانشرطجنگباطرحایناوقبلازداندیلایقپادشاهیمبیشترازپدر

 را پادشاهیگرفتنشکستآنان پدر از رستم طرحتمرد استاصلاً داده طرفقرار از

ونهجالجوۀراهگریزپدرازخواستاسفندیارولاجرمحکمبهدستگیریاوتوسطگشتاسب

استۀمندانآز وپسر شهریاریخاطرسماجتدربه شدهاسفندیار فقطاستاواتخاذ نه

راپدرزادگیوحکمحکومتیازقدرتوموقعیتشاههشناسنیستبلکهاستفادوظیفه
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براینیلبهخواستدرونیخودکهپادشاهی اودرگیردیاستبکارمزودهنگامصرفاً

بایدرستمرادستبستهبیاوریاقوالیداردکهگویدیبهاومکهغازینباپدرآگفتگوی

 آبیانگر نیتپلیدپدر آنعملگناهیرستمبیوگاهیاوستاز با چونخواستاو اما

مشودیمحققمدستگیریرستموغیرمعقولپدر اگروظیفهشناسپذیردیفرمانپدررا

وزدیبازمسرامروازاقدامبهایننمودیازپدرمبیشتریخواهیارواستینافسبوداستف

چشمداشترسیدنخاطرابهرپسایشاناینوظیفهشدیآلتدستپدربدسگالالبتهنم

یهدفتوگویدیدرفرازیبهپدرماوپذیرفتهاستزودهنگامبهپادشاهیخودخواستۀ

بجنگماماتمنچرابااومقبولیاسداریرستممتمردنیستقهرمانشناختهشدهودیگر

دالبردست ایندانستهشرطنادرستپدر محتیبا درجهتوپذیردیگیریرستمرا

راکشتهراهرشکدرشومیرشکوآزهماسفندیارسرامیکوشد.یسختیمهاحقاقآنب

.(1373:686ر.ک:سرامی،دانسته)وآز

هرانیسخنکداندازهبایبرکهنرسمزیدورمانهمی

گردبرانگیزنامدارانآنازنبردباشاهچینجنگجویوتو

کهکاوسخواندیوراشیرگیرپیرمردیکینبردجوییچه

بزرگستوباعهدکیخسرواستنهاندرجهاننامدارینواست

جستمنشورنبایدزگشتاسباگرعهدشاهاننباشددرست

(6،1374:221/118/121شاهنامه،ج)  

 روش تحقيق

صورتمنسجموتحلیلیاست.پژوهندهدراینپژوهشبه–روشتحقیق،توصیفی

علتمعلولیبههمۀداستانرستمواسفندیارازوجوهگوناگونپرداختهاست.

 مبانی تحقيق

 شاهنامه

مختصراًرورتجستارـرحهستامابحکمضـفردوسیمستغنیازشامۀـهرچندشاهن
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منظومۀینتربزرگ؛شاهنامه»نویسد:یمایراندرسراییحماسهدرصفااللهذبیحگرددیممعرفی

تاریخیایران شاهنامه؛حماسیو شمار در زیباترینآثاریمعظفردوسیاستکه ترینو

(1371:171)صفا،«حماسیمللعالماست

درحکم)الندرکتابسبکشمیسا ادرکالمعدوم(دانستهیعنیشناسیشعرشاهنامهرا

(1371:34شمیسا،ک.ر)آنقدرشاهکاراستکههرگزمانندآنیافتنخواهد

خاتمۀادبیشاهنامهازرویاستحقاق»:نویسدیمتاریخادبیاتهرمانآتهدرکتابخود

یمتعددملیایرانهاداستانوکتابیعظیمدرهنرپردازیونتیجۀیقدیماستهاحماسه

(1368:29آته،هرمان«)آیدیماربشم

نامهکتابازصباتانیماجلدیکدرمقایسۀشاهنامهباشهنشاهونیزیحییآرینپوردر

الشعرایصباشاهنامهرادرمدتسیسالبهپایانرساندوملک؛فردوسی»نویسد:یمصبا

درششسالسرود بیترا هزار هفتاد مناقبآل؛ از آنکتابرسولبگذریاگر در مکه

یابیکهمثلیکیازابیاتسیهزارینمموجوداستدرمابقیهفتهزاربیتشهفتبیت

(1317:23پور،آرین«)بیتشاهنامهباشد.
 

 رستم

 گذاري رستم به روايت فردوسینام

سنگینیحملرستمبررودابهچنانسختبودکهدرزایماناوزالمجبورشدبرای

 از بار تولدنخستین پساز کمکبگیرد وسیمرغ رستم که آورد زبان بر رودابه فرزند

.استیموضوعوجهنامگذاریرستماشاهنامهمنظورشآنبودکهازدردرستمودرخود

خوردیمچشمبهحماسیادببزرگانیهاکاوشدررستمنامگذاریدردیگریوجوهاما

دراوستا؛ستخمک-رتکلمۀ:»اندفرمودهایرانسراییملیذبیحاللهصفادرحماسهمثلاً

یکراوتسخم و عناوینکرساسپیشده آریاییاز قهرمانانقهرمان از استکه بوده

(1371:163صفا،)«اوستاییاست

یملیهاداستاناندورستموزالراهمانطورکهدریرفتهنپذبرخیدیگراینتآویلرا

زابل پهلوانان از هستند ما سیستان انددانستهو نماد و سمبل رستم شاهنامه در همۀاما
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گفتکهآنچهخوبانهمهدارنددرادیوستودنیاستدروصفاوبحقبایصفاتنیک

توتنهاداری.
 

 گشتاسب

رودهنگامیکهبهیموبهتوراناستیزداردپادشاهیباپدرشلهراسببرسرگشتاسب

کنددرهمینزماناستکهزرتشتدینیمرابهاوتنفیذاهیشگرددپدرشپادبرمیایران

آشکارا را استخود کرده دین گشتاسب زرو را همان:پذیردیمتشت و133)ر.ک: )

دقیقیدهند.یمبهاونسبترامهردوآتشکدةبزرگیعنیآذرفرنیغوآذربرزیننساخت

(.1371:1349صفا،ر.کدهد)یمدورابهاونسبتنشاعرهمساختای

 اسفنديار

انداوماننددی(.ذبیحاللهصفااوراتالیرستمم197ر.ک:همان:است)ازپادشاهانکیانی

 مهمترین صفا استبقول کرده بزرگی کارهای ارجاسبآرستم منکوبکردن کارها ن

دینتورانی استو گشوده را دژ رویین و گذاشته پشتسر را هفتخوان او است

استزردش گسترشداده ایران از خارج و ایران در بیترا قاتلکشتن درفشتورانی

(.1371191:198صفا،دهند)ر.ک:یمعمویشزریررابهاوهمنسبت
 

 سيمرغ

تولدرستموزادنرودابهونجاترسدیمدادزالهگریکهدردومرحلهبمرغچاره

بدر دیوسار فردوسی بقول دستپهلوان از اسفندیارگخودشیفتۀرستم حضورسرامی

گویدمیوکندیمتعبیرداستاندرگشاییگرهوشگفتینوعیبهاسفندیارداستاندرراسیمرغ

هایکند...وداستانیمگشاییگرههادرداستانهنرفردوسیدرآناستکهافسونگرانه»

.(11-1373:14می،سرا«)غبارگرفتهقدیمیرابهزندگیامروزبشرپیوندمیزند

آمدهاستکهجزءاولآنمرغسن؛؛یتحتعنوانمَرغواافسانهاوستاحضورمرغدر

شدهسراییملیکلمهسیمرغتکراروجزءدومآنبهمعنیشاهیناست)دهمرتبهدرحماسه

صفا،:ک.ر()ندارددرخصوصسیمرغمابجزدرمواردیاندکتوضیحشایانذکریاستا
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یمصفا(36-39 در افسانهسیمرغ)دررشنیشت؛بهموسوم12یشتگویدکه همبه

 شده ودرختاوکهدردریایفراخکرترستهاشاره اوستا(( سن)بخشیاز استاوستا

(39-36)ر.ک:همان:(17بند)
 

 بحث

 شفق اهورايی اهريمنی اسفنديار

وهستدراینداستانکهاتشاسفندیاروبیانگفتاروکرداروپندارقهرمانانداستان

دینزردتشتداشتهاستونیزۀاشاعبااهریمنانوخدماتیکهدریشهاسیاههنمودنرزم

 پشوتن )تاکیدات برادرش اسفندیار( چشمان به تیر اصابت از بعد کنشو وشرح ها

دگیوپسندیهمهوهمهدلالتبربهیگسترشدینهایشدرمبارزهبااهریمنانویقهرمان

بودنپ راستینپیامبر یرو الهیبودن بیاندارنداوو نیز و در اواسطوصفاحوالاتاو

ایدیگراستگونههبکهداستان . ،کتایونبدزبانیبا پشوتنبازبانیتلخ،بهمنبدزبانیبا

بهآرامش)زمانکهاو صفتکردنوبارستمهتاکی(کنندیترکمخاصمهدعوتمورا

درسماجتشکاراوآومجاهرهوهزمندیبهمشافهآومفرططلبیقدرتوزالنامناسب

مطلبیجنگ تشکیکدراسفندیاروهمهنوعیبهغیراهوراییبودنوشوندیدیده آنیا

م یکمک درکنند اینگونه اسفندیار خصوص در ایرانیان ملی البته»نویسدیمحماسۀ

مزد مذهبی پهلوان بزرگترین موبداناسفندیار دست ساختۀ اسفندیار داستان و یسناست

بهروشخاصغازداستانوآفردوسیدر(1361:249صفا،)«وروحانیانزردشتیاست.

داستانخویش هاییپردازدر دقیقبداندشاهنامه جریان در را گشتاسبویشیخواننده

امشاورانزنیبیاروایستاییدرحکومتوزمندیاودرحفظحکومتبرایخودشآ

توطعه استازجاماسبجهتیافتنراه آمیزبراینابودیاسفندیاروکشتناوقرارداده

.کهکجااسفندیارکشتهخواهدشدخواهدیکمکم

؟ببایدگریست!مارادردکزان؟دستکیستجهانهوشبرورادر

بوددستانپورتهمدستبهبودزاولستاندرهوشورا

(222/47/48:)همان
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ماندنقدرتدربرایاواوست؛منظورریختنتمساحاشکمشخصاًدوممصرعدر

داد.جوابجاماسباستفرزندمرگبهراضی

ارتشکیکشد.چگذاریمقالهدکهدرفوقذکرشددرنامیاپژوهندهبهدلایلدوگانه
 

 ؟اسفنديار اهريمنیچرا شفق اهورايی 

بوداماچوناینعنوانتعیینشدهاهریمنیاسفندیارنامنخستاینجستاراهوراییو

باشدکلمۀتوانستیگویایرساییبرایاینجستارنموبودیکدوراهۀصفرتاصدی

هشدکمکگرفتبهسحرگاهاناستروشناییشامگاهانوشفقکهحالتیبینتاریکیو

کهدربیانشخصیتداستانیاسفندیارنوعیستیزبینتمایلاتاهریمنیحالیاستایندر

و وهستاهورایی اهوراییویژگیازهیچشقی نیستنه مصون دیگر شق از او های

اهریمنیمطلق روشنومحضاستنه نه حالتمبهم شفقکه کلمه تاریکلذا درنه

رساییمناسبیگویاییو(وخدالغتنامهدهر.ک:).استمعنیشدهسحرگاهانشامگاهانو

داردانتخابشدغرضبندهصرفاًبیشاززیباییعنوانگویاییوبرایعنواناینجستاررا

.رددایبودهاستکهبامحتوایاینجستارهمخوانیبیشترکلمۀشفقجامعیتمفهوم

هرفتارب(1994)ینرطیبوروسفردریکاسکشررادیکالرفتارتئوریتوجهبهاگربا

اومتناقضاسفندیاردرطولاینداستاننگاهکنیمتاحدودیعللایندوگانگیدررفتار

شود.یبرایماآشکارم

درهبازدارندکنندهوعواملتشویق»کهداردیخوداذعانمیۀفرازیازنظراسکینردر

کهشودیضروشنمبااینپیشفر«وبسزاییدارندثرمؤهاتاثیرونقشگیریعادتشکل

چرانصایحکتایون؟؟مشگلکجاست؟چراعواملبازدارندهدررفتاراسفندیارمؤثرنیستند

هایقهرمانکنشبرو؟گذارنیستندتاثیرطلباسفندیاررستمبرارادةجنگبهمنپشوتنو

؟تاثیرند.بی

یزةنجخارانگرنگگلتارکهدرکتابخودازآیدیاینجادیدگاهسرامیبهکمکم

.داندیهایشاهنامهرادینیمجنگبسیاریاز
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خودرارسولمطیعفرامینوداندیمپیروراستینپیامبرگشتاسبپدرخودرا،اسفندیار

وسرپیچیازآناوامررامعادلباداندیمجریآنانبصورتآیینیمهایپدرواندیشهو

ودرچندینجایداستانبهداندیندنیامآنیاونصیبیدراینددوزخیشدنوبیکفرو

درزمانهاینموضوعب کندیمصیحتکهپشوتناورانیصراحتمعترفاستخصوصاً

کهازجنگبارستمدستبردارد.

ازشهریارسرمنبپیجمگرکهمدارناوراپاسخدادچنین

بودپژوهشیزدانپیشهمانبودنکوهشاندرگیتیبدین

کسیچشمدینرابسوزنندوختدوگیتیبهرستمنخواهمفروخت

(212/212:)همان

شوبیزارگشتاسبزگفتارشوکارگنهمراچندگویی

(273/919:)همان

پرخاشگرا رفتار مشوق قوی عامل عواملنۀاین استالبته خوددیگراسفندیار مثل

تنیکهخودازاوخبرداراستالبتهعاملکمرنگدیگریهمدرتکیهبررویینشیفتگیو

رستممؤثراستو با گاهآتهیججنگاو رخمنولایتعهدیاوستکه اونمایاندیگاه

پدرتشدندگویدپدرانمنباعثترشیحتوومیوداندیجایگاهخودراازرستمبالاترم

ش یگمنامیهاآدمما به شما رسآبودید شاهانهایدیدهنچه الطاف ماصدقهواز سری

دهد.یمایرستمهمبهاوپاسختندوخشمگینانهپادشاهانبودهاست

لهراسبیینآیتازهبدینگشتاسبیتاجبدیننازیچه

چرخبلنددستمرانبنددرستمببنددستبروگویدکه

دوگوشبهگرزگرانشبمالمنیوشکهگرچرخگویدمراکائن

(262/748/712:)همان

اینمحرک نصایحمادرقوییهابا که عواملبازدارنده استکه و،رفتار پسربرادر

همیتواساساًقهرمانیمثلرستمتکیهبرارادهواما،مؤثرنیستندوشوندیهستندخنثیم

درهیچسطحیبهتحقیرخویشراضینیست.داردوراخویشیشۀقدرتبازوواند
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دینیعواملمحرکیشۀگاهغلطاندتکیهپسآزمندیوجایگاهطبقاتیوخودشیفتگیو

ردراینداستانهستند.سفندیااهریمنیارفتارجنگطلبانهو

برالهیبودنشخصیتاوتحریضم موجوددرهایغیرنشانهوکندیاماآنچهمارا

گریسیمرغبارستمنصیحتگفتاراودرمعرفیخودشوعبارتنداز:رفتارفعلیاوهستند

کههرکساورابکشدبهعذابوعقوبتومرگمحکومزالدالبرتکریماسفندیارو

چندهریاخلاقینیکاسفندیارهابرجنبهدالرستمدرمواضعدوستانهخودگفتارواست

ازگفتارنیککردارنیکویایتاولهیچنشانهب1122مخصوصاًدریتب1672درطول

.طلبانهاسفندیارنیستپندارنیکزردشتیهمراهمواضعجنگ

بگوییماودراثرسادگیوخوشقلبیخویشدرکمکاوبشتابیموهبمگرآنکهما

یخلوصنیتدینیاستازرووگیریرستمشکنکردهدستگفتارپدردالبرارتدادو

درآنصورتباتوجهبهبینشورزدیبستهبردنرستمسماجتمدستگیریوکهبردست

توجیهیجنگباعواملکاهندهگسترشحوزةدیندینیاسفندیاردالبرگسترشدینو

اسفندیارجنگباعناصریشۀرستمدراندبگوئیمجنگاسفندیاربامثلبرایجنگهست

گیرنپیش ده استوجنگگسترشآندینوتوسعۀ مبوده هاییطبقتئورشودیمجاز

ولااحروب )اخلاقسلامیه اسلامی مداری و1397،معصومیر.ک: تئوری( هایجنگنیز

دینمحورندوهایدواینتئورچونهر(1392نورمحمدی،ر.ک:عادلانۀسنتاگوستین)

توسعهدینمخالفدینباعناصرۀتوسعشاعهوجهتادهندیقهرمانانحقمهاوبهملت

.تادینترویجشودبینببرندراازآنانبجگندو
 

 (ديدار اولاسب ) منجمد دو يهۀ ش

زینزرینکننداوبالایبهسیهزینکننداسبکهبفرمود

کمندکردهگردبربفتراکهیرمندلبتادمانبیامد

بخشنرویاسبیلتاجآوزازاینسوخروشیبرآوردرخش

(241/462/461:)همان
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شدنشوتسلیمبستهدستبردالداشتهبیانبهمنکهموضوعیازتنسمجهترستموقتی

درکناررودهیرمندمنتظررودیدعوتمجدداسفندیاربهپیشوازاومنیزجهتدلجوییو

مهیایدیداررستمشونددهدیلاقاتاوبیایداسفندیاردستورممهرهمبیاتااسفندشودیم

ازاینسویرودخانههمدهدیبفرموداسبسیهزینکنندرخشرستمخروشیسرم

دهد.یپاسخموآوردیاسباسفندیارخروشبرم

قدیدنهمدربیانشوشگفتیدرقلمفردوسیدرآناستکهدربارةرستمنامجوی

ابتدا خروشنوع بهجتدیداریمبه بیان پیشقدم را اسبرستم فردوسی قلم ایستد

وهمیننکتۀکوچکهممحلتدبردرشاکلۀاینداستاناست.داندیم

شاید)؟؟(دواسبمتحیراستۀشیهپژوهندهدرچراییبیاناینانرژینهفتۀخروشو

آمیزدوحیوانیاشایدترجیحبرخوردترحیبباشدبرایایجادموزیکمتنداستانحماسی

)بیانشادیپشوتندرملاقاترستمواسفندیار(بهارنوبرخوردتهدیدآمیزدوانسانبر

.(دیداردوم)
 

 اسفنديار و گفتگوي دوستانه رستم

اینفضایوکنندیبیانممعالیرفتارهمدیگرمواردیراهاکراماتوازرشادتدوهر

دوقهرماندرفضاییمطبوعهمراهانهراسفندیارویندپشوتنبرادرآانهموجبخوشدوست

پشوتنازسرخرسندیازاینفضایدوستانهایندیداررااینگونهوصفشودیدلنوازمو

:کندیم

همیتافتزاوفرشاهنشهیآگهیازآمدفزوندیدنبه

استمشعوفشدهبااسفندیارمازگفتگویدوستانهبیتفوقازقولرستماستاوه

است.شنیدهاروصفشقبلکهدیدهآنازبهتررااسفندیارمتناسبلفظومحبتچشمبهو

اسفندیارچویابدکهبرادرنامداریاگفتکهبدوپشوتن

بادگرکیننجستکهیکناموربهیزدانکهدیدمشمارانخست

اسفندیارزهمورستمازهمزانکارچوننوبهارگشتدلم

(212/138/141/147:)همان
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تازگیسرسبزیلطفرا،تمثیل،تشبیه ،هاخوشالوانرنگیحۀوجهشبهمرکباز

رستهدرخششبرگنوازیوچشم رایح،هایتازه فضاییکه آنۀبیانلذتاز صلحدر

اینداستانداردامااینجا(پشوتننقشفرعیدر1399:132،کیوانفرر.ک:ریاست)جا

 .گفتۀاونشانازصلحدوستیهمۀایرانیاندارد
 

 (ديدار سومترنج بويا )

زدآنانهنکهبکندیازرستمدعوتمپذیردیپسازآنکهاسفندیاردعوترستمرانم

آنانصندلیدرسمترودیمنانبهمنواسفندیاربهنزدآبهپیشنهادوپذیردیبرودرستمم

هرستمازاینفعلناپسندبکنندیچپخویشکهجایزیردستانهستبرایاوتعبیهم

هوباصداییکهازپسسالیانهنوزدرقلمبلاغتفردوسیعیاناستوبآیدیخشمم

درابیاتزیرهمانطورکهداردیاینهشتبیتبیانماعتراضخودرادررسدیگوشم

:مشاهدهخواهیدفرمودحدودپنجاهمصوتبلنددراینابیاتبکاررفته

رستمهمیمجلسارایکردزبهدستچپخویشبرجایکرد

جایدستچپنشستنجایفرودستانولشکراننشاندهرابجایسیاهیاو اندظاهراً

یتفوق(ب1371:34)ر.ک:شمیسا،شکرانبودهاستلسیاهیذکرانوخمولپایگانودون

شیطنتاسفندیاردانستهنهتحقیراو:نشانۀرا

ستایمنایینشینمکهجابهجستایمنایننهجاندیدهگفتاجه

ستانکمسزآزایارانشستیبیستاردستکزبفرمودببهمن

چشمیابگشیینمنبینوآکهخشمبدهازهاشابگفتچنین

ورماگندماستخمۀزاکهگوهرمورمانیناوبینهنر

داپرزددلیرداددارکفیداونژفرومردزایدابهنر

یاوشورهستپیروزیوهامریاجنیستاتورگرمنراواسز

ترنجیبدستاخشمبویزاپرنشستزرکرسیبرانمدابی

(214/614/623:)همان
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مصوتبلندو42کهگویایخشمرستموردتحقیراوستدراینهشتبیتحدود

درقلمبلیغفردوسیاستهنرتصویرگریفردوسیرستمکشیدههستکهگویایخشم

بیتپایانینبایددراینهشتبیت علاقمندانبهنمطوالایندغافلماازنظرمخصوصاً

متبرجوآنهاراپردازیاورابیابیمکمترشناختهشدههنرداستانیفرازهاتوانیمیفردوسیم

اتفاقافتادهنماییمالبتهاینویژگیفراگفتاریدرگفتگویزالبارستمدرهمینداستانهم

کهاسفندیارخاقانچیننیستکهتوبتوانیبهراحتیگویدیلبهرستممزمانیکهزا،است

طمطراقیاستیاازجنگبااوعرضوراازکوهۀزینبرداریاوقهرمانیباطولواو

تودسترسینداشتهباشدرستمازگفتۀهبجاییبروکهاوببشدتپرهیزکنیافرارکنو

 پدر بآیدیبخشممتحقیرآمیز هممصوتو ویهااز اینکشیده بلندفردوسیتصویرگر

وگپ هستند. پسر و پدر بلندبلند زرینگفت اعجازدرکوب و بیان قدرت خصوص

بخشدیمقدرتیکهدرتعبیراتداردکلاماورالطفوعظمتخاصی»گوید:یمفردوسی

«آمیزدیماعتدالدردرابداعمعانیمناسبوآوردنتوصیفاتوتشبیهاتطبیعیقدرترابا

(1371:18کوب،زرین)

اینقسمتازدرایجازاومصداقاعجازداردامابرایتوجیهخشمافزایدیمدرادامهو

آواییهمازمسائلفردوسیبه»کنمیمگفتاررستمواشعارفردوسیبهگفتۀشمیسااشاره

 تقابل هامصوتقبیل و حروفی هم و جناساشتقاق و بلند داردی توجه صدایی «هم

(.1371:38)شمیسا،

یۀشدتداردکهبیانآنخالیازلطفنیستاوتکیتعریفیدربیانماهیتخانلر

یعنیهنگامتلفظچندهجایمتوالیدراستنتیجهفشارنفسباشدممکن؛تکیه»گوید:یم

کهباعث(1373:149خانلری،ناتل«)اداییکیازآنهاحسباشدتبیشتریخارجشود.

.آهنکخاصوچگونگیبیانوتداعیمعانیثانویهدارد

یزةخشمرستمرادرنوعصندلیپنداشتهکهانگاینقسمتداستانسرامیدربررسی

است تحقیردرسمتچپنشستنزریننبوده بیانگر که ورستمرااستنهمحلشرا

بجایصندلیدرسیبهروشنیفردوسرزنشکردهکهخودبینیوخودپسندیکردهاست

.(794ر.ک:همان،)صریحدارداشارةدستچپ
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 (ديدارهاي مکرر بعدي) ياربراي پرهيز از جنگ با اسفند رستم استدلالی هاي يوهش

شويقت يوۀش

کلماتو با اسفندیار از بصورتانشاءجملاتمناسبوقتورستمضمناستقبال

وکندیازمقامزیردستبهبالادستاوراتکریمم–بالاتربهمقامتریینمکاتباتیازمقامپا

عدمپذیرشخویشراازبندمدنوآبددرعینحالاکراهوکندیاورادعوتبهمهمانیم

چهآنکهخوردیرستمدرابتداسوگندمداردیروشنبیانمدستگیریخودبصورتبسیارو

منرنهایتمشعوفشدمگفتابهازدیدنتومکنوناتقلبیمنهستندمنجداگویممی

.گویمباوردرونیدارممینچهآبهنیستتویاخوشآمدلحظههرگزبخاطرمداهنهو

خردزینسخنرهنمایمناستچناندانکهیزدانگوایمناست

دروغگردکاربهرنگردمهانجویمفروغکهمنزینسخن

دمیینگردروییتازهبدیندیدمیاگرسیاوشرویکه

بادروزچونشبانسیهبرتوپیروزبادتوبختسالههمه

(246/471/147:)همان

کنمجانرامشتوبدیدارمنهرچهخواهیتوفرمانکنمز

بودکاریزشتبودشکستیبودعاریبندکزبندمگر

(117/116/249ان:)هم

 تهديد يوۀش

واسفندیارشروعبههتاکینسبتبهزالوجایگاهشگیردیدرمرحلهبعدکهکاربالام

منازگویدیومکندیهتاکهتاکیمهاییستناتورالیوةوچگونگیرشدونموشبهش

هاستوساموجوداودیوزادبودکهزالنامونشاندرستوحسابینداردامیدهبزرگانشن

.رابخورندتاجانوراناوبیابانرهاکردهاستاورادر

خواربودشتنزالپیشاندربودناهارسیمرغچنداگر

شادکامنبودبدیداراوکسبپیشکنامپسبینداختش



 .....تحلیلداستاناسفندیار شفقاهوراییاهریمنی/12

 

 

اویتنخواربرهنهجامهزخوردافکندهمرداراویهمی

..............................................

سویسیستانشکشیدبرهنهازانپسکهمردارچندیچشید

گیغرچهودیوینادانیوزبچگیبیزسامشپذیرفت

برشآمدرستمشدشاخباچوسرشنابسودهبودسرویکی

(216/633/631/637/638/641:همان)

تحقیربیتآخرتمثیلدریااستشدهدادهنسبتزالبهناتورالیستیبطورغرچگیلفظ

.هستنهفتهشدید

نهایتوبازبانتلختمثیلیباتشبیهتمثیلمجازتحکمیهجهتتحقیررستمبهاسفندیار

فتارینرموکهباگدهدیامارستمباحلموصبربهاوپاسخمشودیازقلمفردوسیبیانم

یتهاگفتهزنییمربطبییهاحرفچرابزنحرفاستشاهزادهیکیستۀشاکهآنطورمتین

ییهارستمنیزمناسبحالبهگفتنپاسخگیردیوقتیکهکاربالامودهندیبویشیطانیم

پردازد.یتلخمدرحدینسبتاًبرابرو

هادررجزخوانیحریفنوعتحقیرینادرکتابخودازرنگگلتارنجخارسرامی

هایمختلفبیاننمودهاستاماازگفتاررادرداستانکواژهنامدوانواعیازیم«کواژه»را

کهدرسراسرداستانهستندذکریبهنسبتبهرستماسفندیارگستردةهایتلخوکواژه

.(1373:272سرامی،:ک.ر)میاننیاوردهاست

نادلپذیریهاچهگوییسخنامگیربدوگفترستمکهآر

همیببالددیوانزروانتهمیدلتبیشکژیبپالد

(216/644/641:)همان

آسمانمدانخویشتنبرترازازاینخواهشمنمشوبدگمان

تودپیونویبجویمهمیرأتواورندوفراینبهرازمن

روزگارمنچنگتبهداردازیکیشهریارتوچونکهنخواهم

(213/198/622:)همان
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گفتارهایمنبرداشت ایننرم توواهمهاشتباهاز تلاشیانکنمناز مندر ندارم

قانعکنمکهشاهمکهازجهتفکریتوهست چونتوبدستمنبیهودههلاکیازادهرا

(1373:248ر.ک:سرامی،.)نامدیمسرامیایننوعگفتاررااولتیماتم،نشود
 

 گري پدرانهحتينص

قولفردوسیحتیههمهکسبهمهچیزوگریودرناپایداریدنیاویاناتدرنصیحتب

تکیهبربیباواداردپایانیومجریآناستخودمرگیتیرپرتابیهمکهقاصدمرگو

کند.یدوریازجنگتشویقمهخواهیاسفندیاررابزیادهازآزمندیویوردارزشیدنیاو

 خودتستمروامدارواماتوبرمنواستمانهمراقاصدمرگتوکردهجبرزظاهراً

.کوتاهبیابعداًازحوادثیکهالآنخواهانآنهستیافسوسخواهیخورد

مکنکامرانیبربلاچنینمکنجوانیشهریارامکن

خودگزندمنوبجانمیاورنژندشهریارامکنمادل

زینهارخویشتنمخوربرتنازرویمنشرمداریزدانوز

/(268/841/847:)همان

کهبردستمنگشتخواهیتباهسپاهباهمیتاختتزمانه

(269/848:)همان

 طلبیجنگ هاي یزشتتفسير 

زشت جنگازهاییسپسبه ووجوهمتلون دنیاوی مگوناگون یعقبایی توپردازد:

اینباشمتودیگریدرخدمتمنویاتملوکانۀتویهابهگونهتوانمیمنمپادشاههستیو

هاییابیشیطانرادرارزدرکنوهمنازسربیندهخودتوآمبابدنامیرابرایأدشمنیتو

خودشیفتگیاهریمنیدررفتارخودتشیطانیوهاییتشریکمکنبهننبازوخودتا

.بیدادگرمباشوصفتپایانبدهتوشهریارهستیشیطان

باخردهمنشینرادیومکنکینتوشهریاراکندوردلز

نپرستیزدابهمنبرکهشاهیوجزازبنددیگرتورادستهست
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بدانجاموزتومنبهبماندبدنامجاودانتابندازکه

(323/1366/1368:)همان
 

 (آخرين ديدار دوستانه) يري از جنگگلوجهت جدادن هدايا  تطميع و يوۀش

پیرویهمهگونهدرنقشیکاعلاماطاعتوافتندینکهاینترفندهامؤثرنمپسازای

بشرطقبولنپذ یپهلوانبراییکشاهزاده توسطاسفندیار اونمایدیمرفتندستگیریاو

اموالوگنجرابهدادنمالواسفندیاریتاًالذکرنهافوقهایینهپسازامتحانکردنهمۀگز

آنچهدرپادشاهیتوطالبآنیگویدیمبهاویدازجنگمنصرفشودشاتاکندیتطمیعم

بمندو وهدستی طوع با متو کنیزکاتطلاجواهرکنمیرضایتمندیتقدیم غلام بنده

.دستبرداردهدهنآزاروجهولجاجبیخلخیزیبارویگنجهمهچیزفقطازاینستیزو

گوشواربازربارهنهماشاهواردهمگوهرهزارنت

شبراروزوپرستندهباشدتولبنوشبندهدهمهزرانت

فرخیباوتاجندزیبایکهخلخیمدهکنیزکهزاران

بیهمالیاگشایمبهپیشتووزالنریمانسامگنجدگر

(322/1318/1361:)همان

نامدالبتهیمگیریازجنگزنهارخواهیبرایپیشوگزاریچنینمفهومیراباجامیسر 

(1373:248سرامی،ر.ک:)ینداردااشارهبهاینداستان
 

 طلبی گشتاسبجنگ نيتتفسير  ويل وتأ

تاریخآیندگانۀیینآپیروزییاشکستدررستمسپسبهبیانعواقباحتمالیجنگو

تنویراسفندیاربرایددارسعیوپردازدیمیندهآوحالایرانیاننگاهدرجنگاینانعکاسو

گویدیمبهاو.تأویلآنرابنمایدمدهوآتفسیرموقعیتبدپیشروشنگریبیشتروفکرو

لیلعلاقمندیبهماندندرقدرتبهدرادارداوداریاماپدرتقصدنابودیتوتودلپاک

راکهتواستبسیاراندیشیدهراازبینببرداوخواهدتومیدادهوراآلتدستقرارتو

و قدرت در خودشهمچنان و کند نابود را تو بتواند او که بفرستد کسی بجنگچه

،مسکوبپادشاهیباقیبماندبهایندلیلتورابرایکشتهشدنبهجنگمنفرستادهاست
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گوییدروغالبتهداندیمینعواملکشتهشدناوترمهمخواهیاسفندیارراازوزیادهآزمند

(1389:231مسکوب،:ک.ر)داند.یممؤثربیاناسفندیارتهیجدرنیزراگشتاسب

نهانکوشدتوبمرگجهانبانجهانندیدهودلییکتاتو

تختوازتاجنیابدهمیسیریگرایدونکهگشتاسبازرویبخت

راتوپروراندسختیبهرراتودواندجهانبربگرد

خردچونتبرهوشچونتیشهکردکرداندیشهیکسرزمینبروی

زارکاازنپیچاندسرکجانامدارجهاناندرکهتاکیست

بلندتختوتاجبدوبماندگزندآیدبرتونامورآنکز

(831/842:)همان
 

سماجتافراسیابو از وخستگی فرامرز با ازگفتگو وسرآلاتجنگی خستگی

وجهاسفندیارباحسرتیرستمخستهازسرسختیبی،باشاهزادةایرانیجنگتشکیکدر

وسرخستگیبااینقهرمانبقولفردوسیبدرگدیوسارنگاهیازسرحسرتبهدیواناز

زرهوخودگشایدوبایمودربصندوقابزارجنگیخودراخودمیکندوسایلجنگی

گونهنامهفردوسیتأسفخویشرادرکلاماووصیتوکندیکمانوببربیانصحبتمو

م یبیان این به شمیسا دارد سرایشدراماتیک اوج را آنان و کرده اشاره داستاناشعار

.(1371:31:شمیسا،کر.)فردوسیدانستهاستدرقلموگویشواسفندیاررستم

یشاهنامههاداستانگیردکهکارفردوسیدرروایتیمینتیجهوساینروایتفردآژ

وکارعملکردهاستفقطبرگرداندننثربهشعرنبودهاستوفراترازیکراویصرف

(.1373:193سرامی،ک:.ر)اودرشاهنامهطراحیآگاهانهوسرشارازخبرگیبودهاست

نگهکردچندیبهدیوانخویشرستمبیامدهبهایوانخویشچو

رویزردوپژمردهدیدورااویبنزدیکبیامدزواره

نامدارمغفروجوشنیکیبیارهندیبدوگفتروتیغ

گبروآرکرانگرزورآکمندببروآربرگستوانوآرکمان

بادازجگربرکشیدسرافشاندوچورستمسلیحنبردشبدید
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(274/931/931:)همان

کهنمردجانپراندیشهشدرستمسخنبشنیددستانزچو

(941:)همان

رکهمردیستاینبدرگدیوسازوارهبهرازچنینگفتپسبا

ندانمکزاینپسچهشایدبدنزدننیارماوباکهبترسم

روزگارآوردشومتاچهپیشایدربدارراهماکنونسپهتو

(278/1223/1226:)همان

م را فرامرز آلاتجنگیو با را گفتگویرستم موشنودیزال جویا شودیعلترا

درجنگباشاهزادةایرانیرستمنتیجهتشکیکشدیدوحشترستمازبدنامیشکستدر

دکهمدتیاستازجنگراپریشانکردهاستاوباحسرتبهادواتجنگیخوروحاو

اینضعفقهرمانشاهنامهنیستبلکهگویدیوباآنانسخنمکندیاندنگاهمفراغتداشته

بهعوالممادیانساناو پیوندعلاقمندیوۀواینمایکندیطبیعینزدیکمهاعادیورا

املاًطبیعیاضطرابکچوناینتشکیکوشودیقهرمانملیداستانمبیشتربینخوانندهو

کندیپدرشطوریصحبتممنطقیبیانگردیدهاستاوبافرامرزوزالیعنیبرادروو

ملموسکردنقهرمانیواینهنرفردوسیدرکندینامهخویشراتقریرمکهگوییوصیت

امابیانگرددیدستنیافتنیتلقیممیزداستانحماسیغیرعادیوآاستکهدربیانمبالغه

ازلااین هاییهدستنیافتنیبهلاویااسطورههاییهگونهاقوالاززبانقهرمانانآنانرا

.ندزمییوندپوکندینزدیکمداستانعادیزندگیمردمخواننده
 

 گفتگو با زال پيش از نبرد اول

ستمرکند؛یمبیانراراسفندیاباصلحبرایپیشنهادیهایراهوکندیمگفتگورستمبازال

استفادهکنیدیایکهشمابیانمجویانهصلحیاینترفندهاۀهمکهمنازگویدیبهپدرم

.مشتبودهاستاماماحاصلشفقطباددربرده

امخواندهکهتریدفتربدوامخواهشکهگفتیبسیراندهز

(271)همان:
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شوندینمامامؤثرواقعامبهاونشاندادهمنکوچکیخودمرا

ورایمندانشازسربپیچدمنیهاهمیخوارگیردسخن

ردیآدرودمنبرروانشکیوانفرودآردیگراوسرز

(967و966)همان:

 دراو نشسته استبرجعاجآرزوهایخود ابداً نمهم مندریهاحرفآیدیکوتاه

وزنیبرایگیردیطلبیبههیچماستاونصایحمنرادرصلحیروجودخودخواهاوبیتأث

منوگفتههایمقائلنیست

تیغوکوپالنهبرگستواننهدریغگوهروگنجنیستیاواز

بدستباداستماراگفتارزسخنچندگفتمبهچندیننشست

(971و972:)همان

اینبدرگقهرمانبرایانرژیباهیچحاصلیبجزاتلافوقتوصحبتکردنیعنی

زالکهکهاحتمالشکستهستوگویدیصراحتبهفرامرزمبهسپسمننداشتهاستو

م دادار ایزد درگاه بیاناتهستبه این عبادترودیشنوای نیایشو به سحرگاه تا و

منبهگویدیرستممکندیرابپرهیزازجنگتحریضمنینگفتگواوزالدرمیاپردازدیم

ازرویکوهۀزینبرمزنمیآسیبنماسفندیار واروبهتختخویشمیهماندارمیاورا

تابیبخودآیدزالبهاینتاازسرلجاجوکجکنمیهارروزیبهاوخدمتمچنشانمسهمی

رابهگویداومثلقبادنیستکهتواومیوخنددیرمنوعنگرشرستمبهماجرایاسفندیا

طمطراقاستازهوآونامعرضوراحتیمقهورکنیاواسفندیاراستاومردیباطولو

قانعکنیکهازجنگمنصرفتوانییشکستاوامرآسانینیستتواگرنم اسفندیاررا

فرار کنوشود به دسترسینداشته بتو او که ازجاییبرو خویشۀگفتباشدرستم پدر

دراینابیاتازقلمفردوسینیزصدایخشموکندبااومحاکاتمیوشودیخشمگینم

میزخودیاآفردوسیباقلمسحروشودیرستمدرپساینابیاتبلندترازمعمولشنیدهم

وگره کشیده هجاهای در را شگرد این خویشرستم قهرمان با خود روحی خوردگی

کهبهاینابیاتهاهنگامیاکنونخوانندهپسازسالودهدینشانمهایبلندبازهممصوت
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بلندو،هایبلندمصوتدراینجانیزصدایقهرماندرپسهنجاربلیغکلماتورسدیم

م باوشودیبلندتر گفتگو در رستم از پدرشحیثیتزال چشم خویشدر شدة تحقیر

.کندیمدفاعازخودنهاماصمیمااستخشمگین

آسانمگیرهابدینگونهسخنمردپیریابدوگفترستمکه

.........................

گلشنمدارتودرسیستانکاخواسفندیارزگریزممناگر

(964-271/962:)همان

م بهپدرگوشزد فرامیدکهتوخوبکندیاو درروزهایانیمنمرد وقراریبیر

و جنگنیستم لازم بیوجهآیداگر خواه زیاده دشمن با قوایم تمام با گذشته چونان

.نداردییفراردرقاموسمنمعناجنگمیم
 

 (پس از نبرد اولگفتگو سيمرغ با زال ورستم )

ندیاراسفگرددیبینرفتنزابلستانممقابلاسفندیارباعثازشکستدرپنداردیزالم

.نصیحتگررستمازجنگاستزالتنهاناهیونامدیغلغلستانمهمتحقیرآمیززابلستانرا

آتشسیمرغرخشبناچارپرسیمرغرابرایاستمدادازاوپساززخمیشدنرستمو

کهچهچیزیپرسدیمیزاززالمآبهشکلیشکوهوشودیزندسیمرغدرلحظهحاضرممی

آمدهکهجوانیبناماسفندیاربهاینمنطقهدهدیاستزالتوضیحمشدهموجباحضارمن

میزراآزندگیمسالمتگفتگویصلحوزباندیپلماسیوکوبدیفقطدرجنگراماستو

کندیباهمطلبمهمهچیزرادرهمواستطلبمنفعتوخواهزیادهبچهوکند،یدرکنم

.آزمنداست

کهآمدازاینساننیازتبدودبودچهشاهابدوگفتسیمرغ

ازبدبدنژادرسیدبرمنکهچنینگفتکهاینبدبدشمنرساد

زارکارهمیجزدرنکوبداسفندیارکشوربدینبیامد

درختبابارخواهدهمیبروتختتاجووکشورنجویدهمی

(291/1246/1212:)همان
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جنگدوپردهازرازتواناییاستثناییاسفندیارنهبااوکندیسیمرغهمبهرستمتوصیهم

کسرشانینیستومقابلاوعیبومدندرآکوتاهاورویینتناستوگویدیمداردیبرم

.نامیموناستوجنگبااوناستوده

نیستعاروریآاگرسربجاندیارپاسخکزاسفدادینچن 

....................................

سپهررازبگویمکنونباتوچنینگفتسیمرغکزراهمهر

روزگاربشکردرابریزدوکههرکسکهاوخوناسفندیار

........................................

زارکارتوزبیایدبجویدچواسفندیاراکنونبدوگفت

مکوبایچگونهدرکاستیتوخواهشکنولابهوراستی

کهنروزگاریدشآبیادبشیرینسخنگرددبازمگر

(291/1276/1312:همانر.ک:)

ساختنمنرازنقطهضعفاسفندیارراباگویدیثرپافشاریزالبهرستممسیمرغدرا

نجاکهآتوتاموزانماماآومیهتتشرابآنباآخشککردنازچوبگزویاشاخهتیردو

سعیکنبااسفندیارواردنبردنشویخاکسارینشانبدهوخشوعومیسراستخضوعو

شودامعملکنبناچاریجنگباعثمییبصورتیکهگفتهامااگربناچاربهجنگپرداخت

اینامربهمرگتلخاوچشماناونابیناشوندووتیرگزبهچشماناسفندیاربرخوردکند

.بینجامد

نسبترستمبهکهراناپسندیاینوداندیمناپسندوگریچارهوگریحیلهراامریناصفا

داندچونمعتقداستکهرستمدینزردشترایمدشتیکارروحانیانزراستدادهشده

ونقشحیلهگرانۀرستمدرایناندداشتهنظرچشمدشمنبهرستمبهاستوآنانپذیرفتهن

استآنان نگرویده دینآنها به رستم زردشتیاستچون ذهنروحانیان ساخته داستان

(1392:249صفا،ک:.راند)دادهبهاونقشمانندیکدشمن

اخلاقهاییناپسنددرمشبعفصلیونفرمودنداهدهـمشراصفابیاناتاینظاهراًیسرام
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)البتهاندنمودهرستمدرداستانرستمواسفندیارموازیبانویسندگانواقعیداستانراشرح

وبا(نسبتبهرستمدیدهشدمهریدرقلمایشاندرموارددیگریمثلکواژههمنوعیبی

 این شروع جمله بر»نمودند اسفندیار و رستم داستان در رستم؛ از کرد یاد بدترین به

چاره.(796-1373:791)سرامی،«خوریمیم از بهمنظورشاستفاده توصیۀگریهستکه

.(داردتأملجایایشانازهمآنوصفگونهاینالبته)استبستهصورتسیمرغ
 

 (در پايان داستان) یدوسفرطلبی گشتاسب در قلم هاي جنگ یزشت

م کاخگشتاسبوارد به اسفندیار رایگشتاسبرستاخیزیایندنیاووشودیجنازة

گشتاسبفردوسیاینابیاترابیانآزمندیطلبیوجنگهاییدردرکزشتکندیتجربهم

نمودهاست:

چشمشستندگشتاسبآزرمزخشمگرفتندایرانبزرگان

ازبهرتخت؟!چواسفندیاریتوشوربختیاآوازگفتندکهبه

؟برنهیمهیتاجگاهبرتودهیبکشتنفرستیبزابل

بادنرماخترتپیبرفتنشرمبادکیانتاجزراسرت

(314/1148/1112:)همان

نمایشگذاشتهاستهمۀهببهنیکیاینابیاتازجنگدررافردوسیاشمئزازخود

سمانآشیونبهبانگسوگووکنندیمهمهجورناسزابهپادشاهگشتاسبنثارآحادقصر

وروزهاادامهدارد.رودذمی
 

 يگيرنتيجه

 شاهنامهآنچه از داستان این انجام تا آغاز از که بلندی گفتگوی طولی بررسی در

ایناستکهسماجتوپابرجاییرستمسمبلارادةملیایرانیانشودیفردوسیحاصلم

ومیزاستوکنشآزندگیمسالمتاندیشیوبرصلح متنوعوها اینمتکثراودرگفتار

براینیلبههدفمقدسصلحبودهاستهرچندداستانجهتپرهیزازخشونتمطلقو

اسفندیاراثرنکرداماکرداراوکهیفتۀشخودخواهزیادهوپاکاوبردلآزمندیشۀتیرهایاند

شدیاندیشصلحاینمانعآنچه.ارجهستندقابلواندستودنیماندهیادگارهبخودشبقول
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دینیدروغیناعلامشدهوتقلیدیشۀاندصوریگاهتکیهوشهریاریوخواهیزیادهآزمندی

پدرگشتاسببودکهاسفندیاراوجهتنیلبههدفصدارتبااغماضازاشتباههصرفب

داند.یمبرمپیاراستینیروپرا

آنواقعهشومبزرگاتفاقنهایتنهادینموقعیرستمنصایحوهاگفتهبهنهاآبرتکیهباو

طلبانهرستمصلحهاییتهایمختلفیکهدرقلمفردوسینسبتبهفعالکنکاشاماافتدمی

صلحیبرابرامزوایایمختلفوۀهماندهمهوگردیدهمکررداستانطرحایندرجوف

گویدیکهخودرستمخویشمبطوریاندبیانشدهتمامرستمباخضوعیطهستندکهتوس

امنرمیباکسیصحبتنکردهبهمداهنهتواضعوکهمنتاکنونباایندرجهازکرنشو

بیشازحدمتواایگونهبه منتقدشدیدرفتار استکهخود ازدستخودوضعانۀخود

اصلیهدفآنچهاما.استطلبجاهوخامونورسیدهوبدرگحریفچوناستکلافهشده

حماسیاثراینخوانندگانروحدرکهاستاندیشیصلحودوستیصلحیشۀانداستداستان

یکباحتیگذاردیمباقیجنگازگریزواندیشیصلحدیالکتیکییوةشاینازماندگارریثا

اینداستانیکگفتگویخواهومطلوباستایدلیجهنتکهشیفتهکشمدعیخودگردن

م انجام جنگبه تقبیحجنگاستهرچندحاصلشهمبا نوعیسندرسدیبلنددر اما

هانخواهرگزکهایرانیانحتیدرتاریخپیشازتاریخشفاهیخودهمآنموجهاستاز

بناچارتحمیلشدهاستوانداماجنگنبوده حاصلجنگهمهرگزگاهیجنگبرآنها

یاوخارجیمتجاوزدشمنبامگراستنداشتهافتخاریوشکوهیوجلالیایرانیقهرمانبرای

اهوراییصفاتکشاکشجستارایندرایرانیانبادیگریهاجنگگسترشازگیریجلوجهت

هایکرداربدوهایکردارخوببینگونهقزحقوسفیطیدرووارسیاههاسفندیاراهریمنیو

واندشدهوشرحطرحوبیان یبینشموجهجهتاستعلاتاحدودیمستندووآشکارا

شاهنامهدرکهنداستاناینحواشیوضمایمبرآنانبهتروبیشتراشرافوخوانندگانذهن

.اندیدهگردبیانفردوسی
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Abstract 

     Scholars have ever considered the war between existential and 

demonical (Ahuraian and Ahrimani) traits and the duality of good and 

evil of heroes in different stories of Shahnameh. Prominently, this duality 

is more manifested in the records, words, and deeds of a hero, so he can 

neither be called an absolute existential (Ahuraian) nor can be considered 

as a demon, an infernal, and an absolute outcast. Rather, there is a kind of 

internal conflict in definitions, words, and deeds of a character named 

Esfandiar.In the current longitudinal research, the researcher has made 

great efforts using descriptive, analytical, interpretive and library methods 

to explore whether he is a true Symbols? or is he a demonic symbol? In 

none of these positions, it cannot be decisively advised. This story, of a 

prehistoric historical event, was written in a realistic style, where the 

heroes are unknowingly caught in the misconception of the religion of 

their time, indicating the father was a prophet. As a result, Rustam's 

multi-layered demands do not succeed, except for an unintended war. 

This position continues until the end of the story. Indeed, the existential 

characteristics of Esfandiar in black-outing his actions and boasting 

indicate that those deeds are confirmed by Pashtun, Simorgh, Rostam, and 

Zal throughout the story. 

Keywords: Shahnameh, Rostam, Esfandiar, Goshtasb, Simorgh 
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